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متن پرسش

سلام علیکم! در وجه چرائی استغفار معصومین (ع) معمولا در کتابها و سایتها دلایلی ذکر می شود که

چندان قانع کننده نیست. مثلا می گویند استغفار همیشه برای آمرزش گناهان نیست بلکه برای

نیفتادن در ورطه گناه هم هست. یا اینکه مثلا می گویند این استغفارات برای تعلیم ما است و

خودشان نیز نیازی به استغفار ندارند. و دلایلی شبیه به این. اما همانطور که گفتم این توجیهات

چندان قانع کننده نیست و اگر هم این توجیهات درست باشد در مورد استغفارات کلی است. اما خوب

برخی عبارات معصومین ع نعوذباالله صراحت در گناه دارد. هر چند که آن استغفارات کلی نیز اینطور

ة.»(بحار الأنوار ، است. مثلا پیامبر ص فرمودند:«إِنَّهُ لَیُغَانُ عَلَى قَلْبِی وَ إِنِّی لأَسَْتَغْفِرُ بِالنَّهَارِ سَبْعِینَ مَرَّ

ج25،ص 204 ) خوب اینجا رسول االله ص می فرمایند ابر و غباری بر دلم می نشیند. پس واقعا ابر و

نُوبَ هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّ غباری است. یا مثلا عبارات امیرالمومنین ع در دعای کمیل. مانند این عبارات:«اللَّ

هُمَّ اغْفِرْ رُ النِّعَمِ اللَّ نُوبَ الَّتِی تُغَیِّ هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّ نُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ النِّقَمَ اللَّ هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّ الَّتِی تَهْتِکُ الْعِصَمَ اللَّ

هُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ کُلَّ نُوبَ الَّتِی تُنْزِلُ الْبَلاَءَ اللَّ هُمَّ اغْفِرْ لِیَ الذُّ عَاءَ اللَّ نُوبَ الَّتِی تَحْبِسُ الدُّ لِیَ الذُّ

هُمَّ اغْفِرْ لِی کُلَّ ذَنْبٍ أَذْنَبْتُهُ وَ کُلَّ خَطِیئَةٍ أَخْطَأْتُهَا» در اینجا صراحتا امیرالمومنین ع می فرمایند:«اللَّ

خَطِیئَةٍ أَخْطَأْتُهَا» خوب این «کُلَّ خَطِیئَةٍ أَخْطَأْتُهَا» یعنی چه؟؟؟!!! نعوذباالله این عبارات صراحت در گناه

دارد. همچنین بقیه عبارات. یا اینکه این عبارت که دیگر از این عبارات دعای کمیل نیز صریحتر

دِ بْنِ سُلَیْمَانَ عَنْ دِ بْنِ عِیسَى عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ مُحَمَّ ةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّ است.:«عِدَّ

ا فَرَغَ خَرَّ هْرِ فَلَمَّ أَبِیهِ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ أَبِی الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع إِلَى بَعْضِ أَمْوَالِهِ فَقَامَ إِلَى صَلاَةِ الظُّ

تِکَ هِ سَاجِداً فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ وَ تَغَرْغَرُ دُمُوعُهُ - رَبِّ عَصَیْتُکَ بِلِسَانِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ لِلَّ

تِکَ َکْمَهْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِسَمْعِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ تِکَ لأَ لأَخَْرَسْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِبَصَرِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ

تِکَ لَجَذَمْتَنِی تِکَ لَکَنَّعْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِرِجْلِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ لأَصَْمَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِیَدِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ

تِکَ لَعَقَمْتَنِی وَ عَصَیْتُکَ بِجَمِیعِ جَوَارِحِی الَّتِی أَنْعَمْتَ بِهَا عَلَیَّ وَ لَیْسَ وَ عَصَیْتُکَ بِفَرْجِی وَ لَوْ شِئْتَ وَ عِزَّ

هُ الأْیَْمَنَ بِالأْرَْضِ ةٍ وَ هُوَ یَقُولُ الْعَفْوَ الْعَفْوَ قَالَ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّ هَذَا جَزَاءَکَ مِنِّی قَالَ ثُمَّ أَحْصَیْتُ لَهُ أَلْفَ مَرَّ

فَسَمِعْتُهُ وَ هُوَ یَقُولُ بِصَوْتٍ حَزِینٍ بُؤْتُ إِلَیْکَ بِذَنْبِی عَمِلْتُ سُوءاً وَ ظَلَمْتُ نَفْسِی فَاغْفِرْ لِی فَإِنَّهُ لاَ یَغْفِرُ

هُ الأْیَْسَرَ بِالأْرَْضِ فَسَمِعْتُهُ یَقُولُ ارْحَمْ مَنْ أَسَاءَ وَ اقْتَرَفَ اتٍ ثُمَّ أَلْصَقَ خَدَّ نُوبَ غَیْرُکَ یَا مَوْلاَیَ ثَلاَثَ مَرَّ الذُّ

اتٍ ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَه» امام معصوم(ع) چه عصیانی را با پایش، دستش، وَ اسْتَکَانَ وَ اعْتَرَفَ ثَلاَثَ مَرَّ

هُمَّ اکْشِفْ گوشش، زبانش، چشمش و فرجش انجام داده؟!!! یا بخش هائی از دعای عرفه مانند: 1- «اللَّ

کُرْبَتِی وَ اسْتُرْ عَوْرَتِی وَ اغْفِرْ لِی خَطِیئَتِی وَ اخْسَأْ شَیْطَانِی» در اینجا نیز مانند مورد قبل. همچنین



شیطان امام معصوم(ع) چیست؟!!! 2- « وَ عَظُمَتْ [عِنْدِی] خَطِیئَتِی فَلَمْ یَفْضَحْنِی وَ رَآنِی عَلَى

الْمَعَاصِی فَلَمْ یَخْذُلْنِی [فَلَمْ یُخْزِنِی]» 3- «ثُمَّ أَنَا یَا إِلَهِی الْمُعْتَرِفُ بِذُنُوبِی فَاغْفِرْهَا لِی أَنَا الَّذِی أَخْطَأْتُ

دْتُ أَنَا أَنَا الَّذِی أَغْفَلْتُ أَنَا الَّذِی جَهِلْتُ أَنَا الَّذِی هَمَمْتُ أَنَا الَّذِی سَهَوْتُ أَنَا الَّذِی اعْتَمَدْتُ أَنَا الَّذِی تَعَمَّ

الَّذِی وَعَدْتُ أَنَا الَّذِی أَخْلَفْتُ أَنَا الَّذِی نَکَثْتُ أَنَا الَّذِی أَقْرَرْتُ» امام معصوم(ع) دچار چه غفلتی شده

اند؟!!! دچار چه جهلی شده اند؟!!! دچار چه سهوی شده اند؟!!! امام معصوم(ع) از کدام وعده خویش

تخلف کرده؟!!! چه نقض پیمانی کرده اند که می فرمایند«نکثت»؟!!! 4- «إِلَهِی أَمَرْتَنِی فَعَصَیْتُکَ وَ

ةٍ فَأَنْتَصِرَ فَبِأَیِّ شَیْءٍ أَسْتَقِیلُکَ یَا مَوْلاَیَ أَ نَهَیْتَنِی فَارْتَکَبْتُ نَهْیَکَ فَأَصْبَحْتُ لاَ ذَا بَرَاءَةٍ فَأَعْتَذِرَ وَ لاَ ذَا قُوَّ

هَا عَصَیْتُکَ یَا مَوْلاَیَ هَا نِعَمُکَ عِنْدِی وَ بِکُلِّ بِسَمْعِی أَمْ بِبَصَرِی أَمْ بِلِسَانِی أَمْ بِیَدِی أَمْ بِرِجْلِی أَ لَیْسَ کُلُّ

» امام معصوم(ع) کدام امر پروردگار را انجام نداده؟!!! کدام نهی پروردگار را بِیلُ عَلَیَّ ةُ وَ السَّ فَلَکَ الْحُجَّ

الِمِینَ» امام معصوم(ع) چه ظلمی را مرتکب انجام داده؟!!! 5- «لا إِلهَ إِلاَّ أَنْتَ سُبْحانَکَ إِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّ

شده اند که فرموده اند إنی کنت من الظالمین؟! البته خوب از آن طرف با توجه به ادله عصمت

مطمئنیم امام ع قطعا هیچ گناهی نکرده است. پس این عبارات را باید چطور فهمید!؟ و اینکه فهم

صحیح از این روایات چیست!؟ البته در جواب شما هم بصورت کلی وجه استغفار معصوم ع را بیان

کنید هم خاصتا عبارات بالا را که صراحت در گناه است توضیح دهید. اگر بتوانید به تک تک عبارات

بصورت موردی جواب دهید ممنون می شوم. البته یک جواب عمیق و جامع و کامل و فلسفی عرفانی

بدهید و یک جواب سطحی مانند بقیه جواب های دیگر کتب ندهید.

متن پاسخ

باسمه تعالی؛ علیکم السلام: با توجه به اینکه در سؤال و جوابهای معمول در این سایت مجبوریم

رعایت اختصار را بنمام تا امکان جوابدادن به همهی سؤالات باشد در جواب جنابعالی به صورت

کلی باید عرض کنم عنایت داشته باشید که قلب امام معصوم که شأن اصلیاش در مقام بیواسطه با

حق است اگر به جهت داشتن بدن و نیازهای بدن در حدّ نظر به رفع نیازهای بدنشان از آن حضور

مطلق عدول کند برای رسول خدا«صلواةااللهعلیهوآله» و امام معصوم«علیهالسلام» قابل تحمل نیست و

لذا رسول خدا«صلواةااللهعلیهوآله» میفرمایند: هر روز غباری بر دلم مینشیند که با هفتاد استغفار آن را

برطرف میکنم. معلوم است که این استغفار از گناه نیست زیرا کسی که در مقام «ما ینطق عن الهوی»

است و میل خود را زیر پا گذارده کاری در مقابل فرمان الهی انجام نمیدهد که عصیانی و معصیتی

واقع شود بلکه همان احساس عدول از حضور مطلق برای آنها سنگین است و در همین رابطه است

دِی فِی الآْثَارِ یُوجِبُ بُعْدَ که حضرت امام حسین«علیهالسلام» در دعای عرفه عرضه میدارند: « إِلَهِی تَرَدُّ

الْمَزَارِ » یعنی نظر به آثار تو مرا از نظر به تو باز میدارد. زیرا فرق است بین آنکه با نور خدا به آیات

الهی بنگرند تا اینکه در محدودهی آیات الهی بر خدا نظر کنند. حالت دوم برای آنها یک نحوه دوری

از خدا است و گناهی محسوب میشود که عصمت آنها را تهدید میکند و لذا از خدا میخواهند این

نوع گناه را که موجب میشود پردهی عصمت پاره شود را بپوشاند تا حجابی بین آن حضرت و خدا در



میان نباشد، حتی حجابهای نوری را. عمده آن است که متوجه مقام قرب اولیاء الهی باشید و در آن

فضا معنای استغفار آنها را درک کنید. علاوه بر آن ابنسینا نکتهی ظریفی در این رابطه دارد که در

جای خود سخن عالمانهای است . او میفرماید استغفار اولیاء الهی «لِلْدَفع» است بر عکس استغفار ما

که «لِلْرَفع» است. ما استغفار میکنیم که خدایا آلودگیهایی که مرتکب شدهایم را رفع کن ولی آنها از

خدا طلب دفع گناه میکنند که خداوند مانع نزدیکی گناه به آنان شود و از این طریق مقام عصمت

خود را حفظ می کنند. موفق باشید


